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  نابرابري جنسيتي در ايران
 

  نسيم خداخواه
  پژوهشگر حقوق جزا وجرم شناسي، وكيل پايه يك دادگستري

  چكيده
نابرابري جنسيتي از مسايلي است كه از گذشته دور همواره با بشر بوده است و فقط در شرايط زماني و 

خستين نهادي كه ها فرق كرده است. خانواده به عنوان نحسب فرهنگ هر جامعه نوع نابرابريمكاني و بر

حال توسعه تعلق داشته باشد يافته يا دراينكه خانواده به كشورهاي توسعه گشايد، اعم ازفرد در آن چشم مي

هاي اوليه سال ك به دليل خالي بودن ذهنش درمهترين عامل در انتقال تبعيض جنسيتي است، زيرا كود

ها و باورهاي او زندگي و همچنين ارتباط تنگاتنگش با افراد خانواده به ويژه مادر، بسيار تحت تاثير انديشه

هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و جنسيتي در امكان دسترسي به فرصت گيرد. نابرابري(مادر) قرار مي

هاي مهم در كشورهاي خاورميانه همچنين ايران است. نابرابري جنسيتي يك ويژگي سياسي يكي از چالش

غالب در كشورهاي درحال توسعه است. نابرابري جنسيتي با اشكال مختلف و به صورت نابرابري در 

ر دسترسي به اشتغال رسمي، ها، نابرابري آموزشي، نابرابري دنابرابري در دستيابي به فرصتآمدي، 

شود. ميواده ظاهر نزني در درون خاو بالاخره نابرابري در قدرت چانهاي مديريتي و سياسي هموقعيت

برابري ميان مردوزن، مبناي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض ميان زن و مرد از شعارهاي جذابي است كه 

 ٢٠١٦ زارش سالجو كرد كه به برابري جنسيتي مرد و زن معتقد است. گيشه آن را بايد در ديدگاهي جستر

افزون رود. دان به آهستگي پيش ميدهد پر شدن شكاف كامل بين زنان و مرمجمع جهاني اقتصاد نشان مي

كشور مورد بررسي در جهان دارد. در اين پژوهش  ١٤٤ها را در ميان ترين رتبهبر آن ايران يكي از ضعيف

  پردازيم. سياسي و آموزشي مياقتصادي،  هايمردان ايران در زمينه ميان زنان وبه نابرابري جنسيتي 

  : نابرابري جنسيتي، چالش، ايران، فرصت ها، اشتغالكليديهايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٥٠

 
  مقدمه

ست و سيابان، ز ؛فتارهرگونه راي از تاريخ بشر بوده است. واقعيتي اجتماعي در هر برههنابرابري جنسيتي،  

نوان نان به عبه ز دهنده ديدگاه ثابت و فراگير و نهادينه شده اعضاي جامعه نسبتهايي كه نشانساير كنش

ابرابري جنسيتي ن) امروزه ١٠: ١٣٨٧باشد. (گروسي، معناي نابرابري جنسيتي ميموجوداتي فرودست باشد، 

سوي ه بان راهي اقتصادي نه تنها به عنوان ضرورت اخلاقي بلكه به عنو -در ابعاد گوناگون اجتماعي

امي دهد در تمن ميكارناپذيري وجود دارد كه نشااي دارد. شواهد انهژها اهميت ويباداني و پيشرفت ملتآ

جتماعي منيت اهش فقر و ايجاد اها، كاتقويت دولتدنيا نابرابري جنسيتي موجب تسريع رشد اقتصادي، 

ريتي سي به مناصب مديتواند در آموزش، درآمد، دستر) تبعيض جنسيتي مي٢٠٠٥شود (درويس، مي

ي معيار يهبر پا ا است كه در بيشتر جوامعهاي طبيعي افراد، جنسيت آنهيكي از ويژگيوجودداشته باشد. 

شوند اشته ميتر از مردان پندارزشكم شود. در اين بستر فكري، معمولا زنانمي اجتماعي ارزيابي - فرهنگي

هاي اجتماعي گيژي ويگيرندهرجنسيت دربآورند. يقدرت را به دست م -هاي فرودست منزلتو موقعيت

 هستند، »ع بنياناجتما«هاي جنسيتي اين حقيقت كه ويژگيكند. رفتار زنان را در جامعه تعريف مياست كه 

وي سا به توانند يك جامعه رهايي هستند كه ميه خصايص جنسي تابع تغيير در شيوهبدين معناست ك

ورداري زنان از برخ) در كشورهاي درحال توسعه مانند ايران، ١٦: ٢٠٠٨برابري سوق دهند. (چيچيلنسكي، 

افي كا مردان برابر بهاي اجتماعي مناسب و براي دستيابي به آنان به پايگاه هاي فرهنگي و اجتماعيسرمايه

: ١٣٨٧للهي، كنند. (عبدااي ايفا ميكنندهاين رهگذر نقش تعيينوژيك نيز در نيست. موانع سياسي و ايدئول

  پردازيم. هاي مختلف مينان ايران در زمينه) در اين پژوهش به بررسي نابرابري جنسيتي ز١٤

  

  نابرابري جنسيتي  - ١
اي يدهجنس (پد اجتماعي - هاي فرهنگيي ويژگيجنسيت كه در واقع دربردارندهتر جوامع انساني، ر بيشد

گيرد. به ها قرار ميها و پاداشفرصتها، توزيع نابرابري امكانات، موقعيت يپايهطبيعي) است،  -زيستي

روخاني، د (ساطور كلي نابرابري جنسيتي، عبارت است از نابرابري زن و مرد در داشتن امكانات موجو

 فراگير و يدگاه ثابتي دهدهندهايي كه نشانكنش گرديزبان و ). هرگونه رفتار، سياست، ٦٧٣: ١٣٧٠

تي بري جنسينابرا ي اعضاي جامعه نسبت به زنان به عنوان موجوداتي فرودست باشد، به معنايشده نهادينه

   (krammara. treicher,1985: 85)است. 

فرهنگي مردسالار است وبم از آورد ساخت اجتماعي و دستدوبوار معتقد است نابرابري جنسيتي، 

ها زن را مخلوقي ثانوي نسبت به اين عينكاند. برد كه همه فرهنگيي جنسيتي نام ميگانههاي سهعينك

گيرند. ريج نظام تربيتي هاي مختلف متضاد مرد در نظر ميو به لحاظ ويژگيمرد، متفاوت از مرد، 

ي جنسيتي گيري نابرابررا بنيان شكل خانه)خانه، بيرونو چودورو تقسيم كار جنسيتي (درونخانوادگي 
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  ٥١ /يتي در ايران  جنسنابرابري 

 
پسرانه در جريان اجتماعي شدن، دلي كارپيني، مذهب، و مك  -هاي دخترانهبازيدانسته است. له ور، 

  )١٨٢-١٨٤: ١٣٨٣اند. (معيدفر، را بنيان نابرابري جنسيتي دانستهدولتي  -يكينون، نهادهاي قانون

ر دار مهمي قش بسينمانند اينها سينما و هاي جمعي همچون كتاب، مجله، راديو، تلويزيون، اينترنت، رسانه

فتار كنند. راي مردانه شيوه اي زنانه، و مردان بهزنان بايد به شيوهها، تر اين رسانهدر بيشپذيري دارند. جامعه

پردازند، هاي فعال ميو نقشانگيز پسرها و مردها به كارهاي هيجانهاي كودكان، در داستانمعمولا 

ران به و دختشوند، پسران مستقل نمايان ميكنند. محدودند و منفعلا عمل مين عمدتا درحالي كه دخترا

ز استري هاي درسي هم زنان در بدهد كه در كتابهاي مختلف نشان ميگزارشند. اها وابستهآن

ز حل شود كه امعمولا تصوير دختراني ديده ميهاي جنسيتي نقش دارند. مثلا در كتاب رياضي، كليشه

ب با متناس هاي مختلف نيزداراي بار فرهنگي است و در فرهنگاند. مفهوم جنسيت مانده مسائل عاجز

مردان هاي آشنا، ي فرهنگههاي ويژه، تقريبا در همگيرد، اما با وجود تفاوتفرهنگ آن جامعه شكل مي

طرح ي مي امروزاگرچه مفاهيمي كه در جامعهشوند. موجوداتي قدرتمندتر از زنان در نظر گرفته مي

 كراسي ازي مدني و دموجامعهها و حقوق فردي، عقلانيت ارتباطي، به ويژه مفاهيمي مانند آزاديهستند، 

 سيلچنان كه انگ اند، اما اين نابرابري وجود داشته است،مطرح نبودههاي گذشته در دورانلحاظ سياسي، 

ر دره دارد. ي باستان اشامرد در دوره به برابري زن و، مالكيت خصوصي و دولت، »منشا خانواده«در كتاب 

ي زن ندآورواقع نابرابري جنسيتي كه با پيدايش مالكيت خصوصي و كنترل مرد بر توان جنسي و فرز

بري و ت. برااي از تاريخ بشري وجود داشته اساجتماعي است كه در هر برههپديدآمده است، واقعيتي 

آلپرت  است. ر و از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوتي ديگبري جنسيتي از يك جامعه به جامعهنابرا

ي مانوادگي ي و خنابرابري جنسيتي و تبعيض اجتماعي زن در جامعه مردسالار را تحت تاثير عوامل فرهنگ

انقلاب صنعتي و  ) با ظهور٤٩: ١٩٥٤داند. (آلپرت، را كاملا محصول شرايط اجتماعي ميبيند، زيرا فرد 

ه و ر جامعرا د، زنان فرصت بازانديشي و نقد جايگاه و موقعيت بهتر خود مدرن پيدايش صورت نسبي

جود وي ايران نيز هواقعيتي است كه در جامعآورند. فرادستي مردان و فرو دستي زنان، خانواده به دست مي

 هب بدون پي بردن ي آن و پيامدهايش، بحث و بررسي شده است. شمار زيادي از زنان جامعه،و دربارهدارد 

د. اما گونه باشيد ايندهند، با اين تصور كه شرايط باي خود ادامه ميبه زندگي روزمرههاي موجود، نابرابري

قوق حند و از ي برسشود كه آن ها به خودآگاهي در آنها ميهنگامي اين نابرابري تبديل به احساس نابرابر

  خود به عنوان يك انسان آگاه شوند. 

  

  هاي مختلف زمينه نابرابري جنسيتي در - ٢
  ي كار و اشتغال در ايران نابرابري در زمينه ٢-١

هاي اشتغال، نوع مشاغل و سطح توان برحسب برابري فرصتل را ميطرفانه در اشتغاوجود رفتار بي

) تبعيض را به ١٩٥٨المللي كار (سازمان بين ١١قطعنامه شماره پرداخت براي مقدار مساوي كار بيان نمود. 
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٥٢

 
هر تفاوت، حذف يا ترجيح براساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقايد سياسي، مليت و اصل و « عنوان

بيان  »هاي شغلي يا رفتار در اشتغال دارد.عي كه تاثيري مخرب بر كيفيت فرصتنسب يا خاستگاه اجتما

عني كار بدون طرفانه همچنين به مرفتار بيكرده است. علاوه بر رفع تبعيض در كار و در دستيابي به كار، 

هاي مربوط به كار است. كمي طرفانه به شكايتداشتن استقلال نسبي و رسيدگي بيآزار و خشونت، 

تواند از طريق نماگرهاي مينمودن سطح تبعيض در بازار كار به طور اعم و تبعيض جنسي به طور اخص، 

در  iloمفهومي است كه  انجام شود. كار شايسته» نماگرهاي كارشايسته«كننده وضعيت بازار مشخص

براي همه ي زنان و  هاي اخير آن را به ادبيات بازار كار وارد كرده و اين سازمان ترويج كار شايستهسال

گيري وضعيت كند براي اندازها را تشويق ميجا هدف اصلي خود قرار داده است و كشوره همردان را هم

كميت  د. كار شايسته مفهومي چند بعدي است كه علاوه بربازار كار خود از اين مفهوم جامع استفاده نماين

پردازد و در نتيجه نه تنها به كار بيشتر بلكه به كار بهتر نيز وجود دارد. هرچند اشتغال به كيفيت آن نيز مي

اي از نماگرهاي ها قادر نبودند بدون وجود مجموعهمفهوم كار شايسته كاملا ملموس بود، كشور

زمان و جايگاهي را كه در يسته، وضعيت نيروي كار خود، روند تغييرات آن طي كننده كار شامشخص

ان انكارناپذير است، تالمللي دارند، بيان و ارزيابي نمايند. نقش اشتغال زنان در پويايي زندگي اسسطح بين

عنوان نيمي از ترديد زنان به بيتوان آن را كانون ارتباطات انساني و اجتماعي تلقي كرد. به طوري كه مي

جمعيت تاثير مستقيمي در توسعه جامعه دارند زيرا هدف نهايي در هر جامعه، به حداكثر رساندن رفاع 

اجتماعي است و رفاه اجتماعي نيز تابعي از درآمد سرانه، توزيع عادلانه درآمد، بهبود سطح امكانات 

نگي و سياسي مردان و زنان است. آموزشي، بهداشتي، رفاهي و ميزان مشاركت اجتماعي، اقتصادي، فره

يست و به شكل گسترده اي در تبعيض جنسيتي خاص يك كشور يا يك منطقه ن )١٣٨٦(يزدخواستي، 

ها و جوامع به قدمت تاريخ بشر وجود داشته است. به طور كلي تبعيض جنسي به عنوان معضلي فرهنگ

ين نكته مي كند ). پالاز اشاره به ا١٣٨٤جدي براي زنان در چند قرن مطرح شده است. (موحد و ديگران، 

تواند شامل تبعيض در دستمزد و تبعيض در اشتغال باشد. ميتر زنان در بازار نيروي كار، كه موقعيت پايين

 وجود تبعيض بر موقعيت زنان در بازار كار و ميزان مشاركت آنها موثر است و همچنين اشتغال زنان و

مزد موثر است. افزايش سطح تحصيلات منجر به افزايش ميزان ستمردان بر شكاف درآمدي جنسيتي د

شود و افزايش در ميزان تحصيلات به مراتب براي زنان بيشتر از مردان مزد زنان ومردان در بازار كار ميدست

  بوده است كه همين امر، شكاف درآمدي جنسيتي را كاهش داده و از تبعيض عليه زنان كاسته است. 

  

  فرهنگي و اجتماعي بر نابرابري جنسيتي  تاثير عوامل ٢-٢
بندي جنسيتي مشاغل و نهادهاي روي كار يا از ميان برداشتن طبقهتوسعه به تنهايي قادر به بهبود مشاركت ني

ي نيازمند مداخلهي اقتصادي، نان به جاي اتكاي صرف به توسعهتبعيضگر فرهنگي نيست و تغيير وضعيت ز

پشتيباني از ي اقتصادي به دليل ترغيب يكپارچگي اجتماعي، توسعهمستقيم اجتماعي است، هرچند 
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  ٥٣ /يتي در ايران  جنسنابرابري 

 
الا منجر به بهبود شرايط زنان هاي شغلي با درآمد بدر سرمايه اجتماعي و ايجاد فرصت گذاري زنانسرمايه

برابري جنسيتي زماني حاصل ) از نگاه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، ٢٠٠٣شود. (عثماني و سن، مي

معاملات آن سهمي برابر داشته باشند و از فرصت  مردان وزنان در توزيع قدرت و اثرگذاري در شود كهمي

برابر و استقلال مالي از طريق كار وتجارت برخوردار شده باشند و مسئوليت خانه و فرزندان ميان مرد وزن 

ي دارند و دسترسي آموزشي كمتر هايجوامع، زنان نسبت به مردان فرصت تقسيم شده باشد. دربسياري از

وزون در ها به منابعي مانند غذا، درآمد و ساير عوامل اثرگذار بر سلامتي محدود است. اين روابط نامآن

اجتماعي به مردان وابسته نگاه ها را از لحاظ اقتصادي و هاي پائينتر سوق داده، آنقدرت، زنان را به موقعيت

: ٢٠٠٤كند. (كاي، قبت سلامت محدود ميغال، آموزش و مرادارد و دسترسي آنان را به منابع مالي، اشتمي

تواند سلامت جامعه را به عنوان يك كل تحت و محدوديت زنان به طرق مختلف مي ) نابرابري جنسيتي٦٧

ي ايران نيز وجود دارد و تاثير قرار دهد. فرادستي مردان و فرودستي زنان واقعيتي است كه در جامعه

پيامدهايش، بحث و بررسي شده است. شمار زيادي از زنان جامعه، بدون پي بردن به  ي آن ودرباره

دهند، با اين تصور كه شرايط بايد اينگونه باشد اما ي خود ادامه ميبه زندگي روزمره نابرابري موجود

حقوق  ها به خودآگاهي برسند و ازشود كه آنبديل به احساس نابرابري در آن ميهنگامي اين نابرابري ت

هاي دهد كه زنان امكان تحصيل در دورهه شوند. اين امر نيز زماني رخ ميخود به عنوان يك انسان آگا

عالي و درپي آن، آگاهي از حقوق خود و شرايط ديگر زنان جامعه را بدست آورند پون اين امكان براي 

يجاد اس نابرابري مي شود و به ابسياري از آنان فراهم شده است، نابرابري موجود در جامعه تبديل به احس

  انجامد. مساله در جامعه مي

ي را در كانون پذيرت و هر انساني اولين مراحل جامعهترين واحد اجتماعي اساز آن جا كه خانواده اصلي

روابط كند. تجربه ميهاي نابرابري جنسيتي را نيز در خانواده نخستين نمونهگذارد، خانواده پشت سر مي

زن  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نمادي، تصوير عيني از روابطهها از سرمايبري آنر و سهمپدرو ماد

هاي و مردان نه استعدادها و توانايي نمايد. زنانو مرد و تقسيم سرمايه بين آنها در ذهن كودك ايجاد مي

هيچ يك از  دليلي بر توانايي يا ناتوانيهاي مجزا از هم دارند و اين مساله تفاوت، بلكه استعدادها و تواناييم

نان دارد در مجموع جامعه و شرايط ساختاري آن، نگاه متفاوتي به جنسيت ز )٦: ١٣٩٢ها نيست. (عنايت، آن

به نابرابري هاي جنسيتي در ذهن افراد شده است و خود اين مساله گيري كليشهو اين طرز تلقي سبب شكل

زند. در جهاني كه زنان و دختران جوان در معرض توجهات ديگران قرار دامن ميتر جنسيتي در جامعه بيش

ي جنسيتي دارد، دختران بايد موازنات قدرت در ارتباط جنبهتر از مردان، ي آنها بيشدارند و قضاوت درباره

ي مسائل را در محيط شخصي و اجتماعي چالش برانگيز اعي و بدني خود تغيير دهند و همهبا هويت اجتم

ا اگر از عهده ي اين كار برآيند با الگوهاي خشك رفتاري كه همانند گذشته بر زندگي هآنيريت كنند. مد

هاي متفاوتي در جامعه كه زنان و مردان نه تنها موقعيت از آن جايي آنان چيره خواهد شد، منطبق شوند.

ظ و منابع مادي، منزلت هاي نابرابري نيز قرار خواهند گرفت چرا كه از لحادارند، بلكه در موقعيت
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داشت كه جايگاه  اجتماعي، قدرت و فرصت تحقق كمتري نسبت به مردان برخوردارند، بايد توجه

تواند بر طبقه، نژاد، شغل، قوميت، دين، آموزش و مليت يا هر عامل مهم اجتماعي ديگر اجتماعي زنان مي

  مبتني باشد. 

  

  نابرابري در مشاركت اجتماعي زنان . ٢-٣
ي كت و خارج شدن از دايرهجهان امروز، كسب شخصيت اجتماعي و شهروندي، وابسته به مشاردر 

ي ي همه جانبهكه امروزه كوشش در راستاي توسعه ها شخصي و خصوصي است و از اين روستفعاليت

) كشورهايي ٩٨: ١٣٨٩و ارجمند، هركشوري بيش از پيش متوجه مشاركت زنان شده است. (صداقتي فرد 

توانند به توسعه دست يابند كه از نيروي انساني اعم از زن و مرد استفاده بهينه نمايند و پرداختن به اين مي

ا به ) مساله مشاركت زنان، غالب٩: ١٣٨٧شود. (شاه حسيني، ز ضروريات پيشرفت جامعه محسوب ميامر ا

) در كشورهاي ٥٣: ١٣٧٦ت. (پيران، تامل اسنيافتگي بسيار قابلدليل نقش موثر آن در فرآيندگذار از توسعه

اعي براي دستيابي آنان به هاي فرهنگي و اجتمايران برخورداري زنان از سرمايه درحال توسعه مانند

لوژيك هم در اين رهگذز هاي اجتماعي مناسب و برابر با مردان كافي نيست. موانع سياسي و ايدئوپايگاه

اي جز روي آوردن به نهادهاي مدني و گستره بنابراين زنان ايراني چارهكنند. اي ايفا ميكنندهتعييننقش

توانند جداي از نابرابري ها، سلطه گري هاي سياسي و در قالب اين نهادهاست كه آنان ميهمگاني ندارند. 

يدا هاي رسمي و غيررسمي دركنار هم قرارگيرند و باهم تعامل پجود در بخشاقتصادي و ايدئولوژيك مو

نمايد و بنا به همين نگرش مشاركت و فعاليت اقتصادي آور خانه تلقي ميد. نگرش حاكم مرده را نانكنن

اي كه ايدئولوژي مردسالاري بر آن حاكم بوده و مردان از آيد. درجامعهنان لازم و ضروري به شمار نميز

دهنده هاي تشكيلساير مولفهتغال، درآمد، تحصيل و موقعيت مسلط برخوردار باشند، زنان از نظر شرايط اش

هاي مختلف مشاركت هرچه بيشتر آنان در عرصه ها از طريقتر بوده و تناجتماعي به مراتب از مردان پائين

اجتماعي و حضور موثر آنان در جامعه است كه امكان فرآيند توسعه را در جهت تامين عدالت اجتماعي و 

سهم  باتوجه به افزايش سطح سواد دختران و نيز )٢: ١٣٨٤اقتصادي تكامل خواهد بخشيد. (دهنوي، 

ها، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش بعد خانوار و كاهش قدرت خريد شدگان دختر در دانشگاهقبول

. اما به رغم آن كه شركت هاي آتي قطعي استسالسرپرست خانوار، افزايش سريع نرخ مشاركت زنان در 

ي خود به كند كه از نيروي بالقوهفراهم ميي زنان در مسائل اجتماعي، اين امكان را براي جامعه آزادانه

هد كه ميزان مشاركت زنان در دهاي انجام شده نشان ميايج پژوهشصورت بالفعل استفاده كند، نت

(مانند ان وضعيت وجود تصورات تون است. نابرابري جنسيتي را ميهاي مختلف كمتر از مرداعرصه

تر و مردان را كم ارزش -ها)، و رفتارهايي دانست كه بر مبناي جنسيت، زنانلوژييدئوها و اداوريپيش

دهند كه پيامدهاي اجتماعي از قبيل كاهش نقش زنان در مشاركت زنان، جلوه مي فرودست مردان /

تماعي، هدر رفتن نيروي ي اجمشاركت اجتماعي، تاخير در توسعه اجتماعي از قبيل كاهش نقش زنان در
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را به دنبال دارد. همچنين در سطحي . هاي توليد فكري و مادي درجامعه و. . انساني جامعه، كاهش ظرفيت

گيري آنان انات، تسهيلات و مشاركت در تصميمبالاتر، نابرابري جنسيتي مانع دسترسي زنان به امك

ري ذهني و عاطفي بخشد. مشاركت درگيرار ميهاي جنسيتي را استمبرابريگردد و اين امر خود، نايم

هاي گروهي فانگيزد تا براي دستيابي به هدميرهاي گروهي است كه آنان را باشخاص در موقعيت

  در مسئوليت كار شريك شوند.  يكديگر را ياري دهند

  

  هاي فمينيستي نابرابري جنسيتي تبيين - ٣
ح رـه طـبدر اـين قاو ست ده انگيز بوامناقشه برر نظرية فمينيستي بسيااره در جنسيتي هموي برابري معنا

ن يامدر ست. اپذير ناسياستن از پايات بهاماو اها ممفهو، يخرتال طودر يگر ن دمازهر ازة ندابه ، شـپرس

تي سيجني برابر قعيي وامعنارة بادرندكي اگاهي آنشگاهي و داگرفته تا جامعة مدني اران مدان، كنشگر

ص وـخصد در ومباحث موجه و يدگاع دكه به علت تنود تلقي كران نهي توميم را ين مفهود دارد. اجوو

را در  نگيزاشه برمناقي اههدگاياز ده م مجموعع فمينيسـقدر وات ـساته گرفد معاني گوناگوني به خوآن، 

يل ني ا مسيرهايفمينيستي ي هاسنتاز ي ـي طيفـكلر وـست. به طا دهئه كرارابلماتيك جنسيتي وپرص خصو

 جنسيتيي برارصلي به باز انداسه چشمدر كم ستان دوميترا تم ـسو يتي ـسلطة جنسرغ از به جامعة فا

 . اينندكنئه اراتي وسياسي متفاي هايتژاستراند كه آن را دارت ـقابليكه هريك د كري بندستهد

، برابري لب اصو، اشاره به ادخال، براندازي و جايگزيني دارند كه هريك، به ترتيهاي مختلفاندازچشم

   (verloo M. lombardo,2007: 22-25)تفاوت و دگرگوني دلالت دارند. 

ه تـشاگذر اـي كنسسيار مون از اناصلي آن است كه ز، مساله ا»برابري به مثابه مشابهت«بر طبق ديدگاه 

دي بنياي اهراهنجن به چالشكشيدون ين عرصه بداها به دن آنكردي واردنهاـپيشل حا راهذـل؛ نداهدـش

ان از درـه مـك هاييفرصتق و جنسيت بايد به حقورغ از فاد ست كه هر فرآن اصلي ، اةيدات. ـسدان ارـم

ي هارمعياو ا ـهرانجهل، وـصاا ـبايد بو  بر)ابري هافرصتي تژاسترا( شته باشدداسترسي ، دمندندهبهرن آ

ي هاارزشطة سوابلانكشيدن الش ـه چـت بـه علـفمينيستي بد يكرروين د. اشور فتارها آنمشابهي با 

ن نازبا  آن درست كه اجنسيت ري از اـاني عـجه، اـهنل آاـمآ. تـسه ادـد شـنق، مسلطنة راسالارپد

 تفاوت يا رويكرد«رد. داتنگاتنگي ط تباال ارم ليبرـينيسنت فمـبا سد، يكرروين ، ادشور فتادان رمرن همچو

يا  كين كنندايد تمكند كه زنان بلامنازع مردان را پرسمان سازي ميوجود اين هنجار مسلم و ب» براندازي

شناسي يتواسطه به رسم سياسي به ازي امرها، بازسحل آنتمكين نكردشان را بپردازند. راه بايد تاوان

دان هاي هنجاري مرها و فرهنگمتفاوت از هويت است كه بايد هژمونيك (زنان)هاي جنسيتي غيرويته

ت اركتقا و مشم، اردر نظر گرفته شود. ايده اقدامات مثبت كه در آن توجه به جنسيت در معيارهاي استخدا

 راديكال منيستفشود، در اين رهيافت نظري ريشه دارد. اين رويكرد با گيري نهادها توصيه ميدر تصميم

  فرهنگي ارتباط دارد. 
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ود لكه خبردانه، نه فقط مستثني شدن زنان يا وجود هنجارهاي م »رويكرد دگرگوني يا جانشيني«منظر  از

عيارهاي مها و سازي شود. در اين رويكرد دگرگوني و تغيير همه هنجاردنياي جنسيتي شده بايد پرسمان

ركت حاين دسته  حلست يا بايد باشد، مدنظر است. راهتثبيت شده در خصوص آنچه مردانه و زنانه ا

ت است. هاي تنوع و تفاوقابل تفاوت به واسطه پذيرش سياسته غامض موهوم برابري در ملفراسوي مسئ

اين  است. سازي جنسيتي به كار رفتهسازي استراتژي جريانص، در مفهومرويكرد دگرگوني به طور اخ

  رويكرد با فمنيست پست مدرن مرتبط است. 

  

  گيري نتيجه
و د اهاي متعدّشگيري جايگاه فرد و به تبع آن، ايفاي نقبشري جنسيت عامل مهمي در شكل ريخدر طول تا

ن نسبت مردا وهاي متفاوتي را به زنان اند، نقشهاي مختلفي كه داشتههنگفر حسببوده است. جوامع بر

، لشتغاي اتغيرهام، گفتان توموارد، نقش زنان نازلتر از نقش مردان بوده است. مي لباند كه در اغداده

ي ـشته منتهدار دامعنيو مثبت  تأثيروه گردو هر د ستمزدسطح و د مدرآر ـبت سطح تحصيلاوري و هبهر

د تمزـسدر ـيز بندن ل بوتحصيل حادر ست. ده ابودان مراز بيشتر ن ناد زستمزد رـبت يلاـصطح تحأثير ست

 دهبودان رم ازر ـكمتن اـنزوه رگاي رـأثير بن تـيا هـلبتاه ـك دهوـبدار يمعنو تأثير منفي وه داراي گردو ر ـه

مود كه نتوان بيان سيتي در آموزش بر رشد اقتصادي ميدر راستاي تاثير مثبت كاهش نابرابري جنست. ا

ل به دنبا ود تصاكاهش نابرابري جنسيتي در آموزش، به صورت مستقيم موجب افزايش سرمايه انساني در اق

 ين افزايشهمچن وروي كار شده، كه پيامد آن نيز افزايش رشد اقتصادي بوده ين وريآن سبب افزايش بهره

رين شود. بيشتي مينيز باعث افزايش رشد اقتصاد ها در بازار كار نيزبازدهي كار زنان و نرخ مشاركت آن

ي هسرماي ان ازبيشتر از زن تبو مرد است و مردان به مرا ي اقتصادي نزد زنف در ميزان سرمايهختلاا

  ي فرهنگي برخوردارند. اقتصادي و نيز از سرمايه
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   و مآخذ منابعفهرست 

نان نسبت به )، عوامل اقتصادي موثر بر نگرش ز١٣٨٤موحد، مجيد، عنايت، حليمه و عباس گرگي، (ــ 

  ٩٥-١١٣ريالص ٢نابرابري جنسيتي، پژوهش زنان، سال سوم، شماره 

ا نابرابري ببررسي عوامل فرهنگي اجتماعي مرتبط «)، ١٣٩٢عنايت، حليمه و روزبهاني، مهدخت، (ــ 

 گاه آزاد، سالي دانشي تخصصي علوم اجتماع، فصلنامه»شهر تهران سال ٥٩تا ١٨سيتي در ميان دختران جن

   ١٥٢-١٢٣، ص٦ي هفتم، شماره

ي تحرك اجتماعي در ابري جنسيتي و انگيزهنابر تي احساسا)، بررسي رابطه١٣٨٤هنوي، جليل، (دــ 

  ٧٥-٥١، ٧، ش٣دختران دانشجو، مطالعات زنان، سال 

اعي آنان در تم)، بررسي عوامل موثر بر نگرش زنان نسبت به مشاركت اج١٣٨٧حسيني، شهربانو، (شاهــ 

  نامه كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد رودهن. ناستان گلستان، پايا

هاي اجتماعي فعاليت ي زنان ايراني از شركت درها)، انگيزه١٣٨٩و الهام ارجمند، ( قتي فرد، مجتبيصداــ 

  ٢٠پژوهشي در شناسايي عامل موثر برمشاركت زنان فصلنامه زن و جامعه، سال اول، شماره 

ي. هاي مطالعات)، مباني مفهوم شركت زنان روستائي، خلاصه گزارش گروه١٣٧٦پيران، پرويز، (ــ 

  ، جلداول ١٤٠٠گردهمائي، زن، كشاورزي، توسعه 

، ٦زنان، سال  هاي شهرستان كرمان، مطالعات)، بررسي ساخت قدرت در خانواده١٣٨٧گروسي، سعيده، (ــ 

  ٢شماره 

ت مدني زنان ي عمومي عوامل، موانع و راهبردهاي مشارك)، زنان در عرصه١٣٨٧لهي، محمد، (عبدالــ 

  شناسان. جامعه: ايراني. تهران

  المعارف علوم اجتماعي، تهران. كيهان )، دايره١٣٧٠ساروخاني، باقر (ــ 

  ٢٠٠-١٧٩)، ٢(٥شناسي ايران. )، تمايز جنسي روستائيان در كار. مجله جامعه١٣٨٣معيدفر، باقر، (ــ 

گاه ن از ديدزايي زنان استان اصفها)، راهكارهاي علمي در جهت اشتغال١٣٨٦يزدخواستي، بهجت، (ــ 

  هان. ه اصفحمايت از كارآفريني يا تاكيد بر صنايع كوچك و كشاورزي، مركز مطالعات زنان دانشگا

 
__ alport,g,w. (1975). the natur of prejudice Cambridge,comparatibe 
politics. boston  
Dervis,k. (2005). gender equality. united natins development programme.  
Kermara,c. ,and p. a. treichler. 1985. A femenistdictionary "in our own 
words. london :panadora press . 
Key ,d. (2004). gender inequality and domestic violence:implications for 
human immunodeficiency virus (hiv) perevention. african health sciences ,p. 
p. 66-10- 
__ osmani,s. sen,A. (2003) the hidden penalties of genderinequality :fetal 
origins of ill-health economics. human biology ,1(1),105-127 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             9 / 10

http://jlawst.ir/article-1-942-fa.html


  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٥٨

 
__ verloo,m. E. lombardo (2007). contested gender EQUAlity and policy 
varisty in europe:introducing a critical frame analysis approach in mike 
verloo. (ed) 
__ Chichilnisky, G. (2008) The Gender Gap. Review of Development 
Economics, 32 (8); 28-55. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://jlawst.ir/article-1-942-fa.html
http://www.tcpdf.org

